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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

یخته  کنیم چون اصولا اگر بناست که یک اصول جدیدی  گویم که ما متعرض ابحاث اصولی مثل مرحوم نائینی با این که حالا رد می می  ر

ی کرد ، تا ندانیم چه  شود کار شود جدید نمی بر قدیم نمی  ی ا احاطهقدیم است ت ی بر  طه شود ، شرط اولش احاتأسیس ب   ، بنا بشود ،   بشود 

 . کار شده چه کارهایی انجام گرفته است 

راقی اما  م نهایش خیلی روشن تر فکر کرده فرض کنید نسبت به مفاتیح یا نسبت به کتاب مناهج مرحو خوب مرحوم نائینی نسبت به قبلی 

خیلی فکر کردند با  کند و واقعا هم انصافا در حد خودشان  یت نمی شود بحث کلا باید شکلش عوض بشود این مقدار کفاخوب معلوم می 

بسیار   امکانات  بآن  به  کم  شروع شده  که  تابستان  یعنی   ، هنوز  اینجا  نشده  شروع  تابستان  هنوز  شما  الان  داشتند  اینها  که   ، لاح  اصطله 

 ب ، اما تابستان رسمی قم شروع نشده خوب کولر و زندگی و اینطور نیست که راحت . تابستان است به حسا دیبهشت ر ا 15از  اش  ومی نج

اول شب که از هوا  های نجف یا اول صبح بود یا  درس رحوم نائینی آن موقع که اول شب بود ،  فرمودند در درس مآقای بجنوردی می 

ی هم کارش این بود که این لحاف  آویزان کرده بودند یک لحاف از سقف  ق یک  فرمود در اتامی ؛  تفاده کنند ، نداشتند امکانات نداشتند  اس

 آن امکانات انصافا خیلی زحمت کشیدند انصافش باید قبول بکنیم . خوب با طناب ، پنکه یک جوری درست کرده بودند کشید با را می 

 :   202ی  ین صفحهبه هر حال ایشان فرمودند و لکن در هم

 المثال خارج عن ما نحن فیه ،  

رجا عن ما  خاابقا هم توضیح دادم اما خوب خودشان هم بعد فرمودند ، سابقا هم یک مثال آورده بودند نگفته بودند  سدیروز هم من  

 ؛  ما گفتیم خارج عن ما نحن فیه   وقت هم نحن فیه آن 

 القدرة في الواجب ،   وعلی کل حال ، قد عرفت اقسام اعتبار 
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ی حرف  لاصهگویند ، خکند خودشان هم همین را می ات هم فرق می کند نسبت به مقدمات و تحصیل مقدم ام قدرت فرق می چون اقس

اش  کتهاین ن مات نه  از مقدبعضی  باید بدهد انسان  شود و انجام  می ایشان این است ، اینکه بعضی از مقدمات قبل از وقت وجوب واجب  

   :  آن وقت قدرت را ، بله قسمت است اش در حقیقت این ی فنی کته این است ن 

 من کونها عقلیة ، أو شرعیة  

ای  داشتیم این کلمه اصرار  هم سه قسم کردند ، مجموعا شد چهار قسم ، سه قسم شرعیه بود که دیروز اگر یاد مبارکتان باشد  شرعیه را  

سه قسم شد .  یدیم  فهمفرمود ثالثتا می گفت روشن تر بود برای شما ، اگر می تا میفت ثالثگی قبل بود و اخری این اخری نمی که در صفحه 

 علی ای حال ؛ 

  .الاختیار مورد المقدمات المفوتة للقدرة ، واندراجها تحت قاعدة الامتناع بالاختیار لا ینافي  وعرفت أیضا 

گوید این اندراج تحت آن قاعده  ایشان وقتی می ی الامتناع بالاختیار لذا  ن است که ما برویم روی قاعده شان ای ایشان بیشتر نظر مبارک 

ها تصور  شود بعد هم خواهد آمد . این بعضی آید چون یک دفعه یک عبارتی تنها خوانده می ایشان در ذهن مبارکشان بعد هم می یعنی  

خواهد بگوید مقدمات مفوته هم مثل ترشحی  ز این است که به حساب مقدمه باید ترشحی باشد ایشان می کنند یعنی ایشان ذهنیتش هنو می 

گوید حکمش حکم مقدمه است به این لحاظ دقت  ح بکند این که می ا ترشجوب فعلی نشده تدند ولو و است تمام مقدماتی که بحث فرمو 

 فرمودید ؟  

از   اینکه ایشان  همان روز او ما هم اگر یادتان باشد  اینها را بخوانیم گفتیم  اینکه  ل گفتیم مقدمات همه مفوته است از روز اول قبل از 

دهید کاری به ترشح  نمی ه را انجام ندادید ، انجام  ت مفوته هستند شما اگر مقدمی مقدمافوته ، همه ای ندارد که مقدمات منکتهند  فرمود

 ندارد نه .  

 شرعیا بتحصیل القدرة أو حفظها قبل مجیئ زمان الواجب ، فلابد ان نستکشف من ذلك خطابا  وحینئذ نقول : ان کل مورد حکم العقل 

 عقل حکم کرد باید بگوییم این خطاب شرعی است بله ؛  ر اگ

 علی طبق ما حکم به العقل بقاعدة الملازمة ،  
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یم ما  ی ملازمه را قبول دارد ، ما حکم به العقل  عده ابقا هم عرض کردم مرحوم نائینی قا س ، ما حکم به الشرع در مباحث قطع آنجا دار

ی ملازمه ،  اعده ق قبول ندارد ، اشتباه بود نه ایشان قبول دارد  گفتم ایشان    صولاقا من در همین بحث  متعرضش شدیم ، چون ساب  آنجا

 .    بول دارد ، ما حکم به العقل ما حکم به الشرعی ملازمه را قحب فصول قبول ندارد اما ایشان قاعده صا

صیل  تحصیل قدرت ، تح  ، مثل برائت یا موارد وجوب احتیاط ، یا مثل همین جا آن وقت این را ما حکم به العقل را محدود کردند  

د  کنید ، عقل را محدو دقت می قیاس و بیافتیم دنبال قیاس و استحسان  شده از ابو حنیفه و    نقلعقلی که مثلا  مقدمات یعنی این طور نیست  

 ی ملازمه ، ملازمه را محدود  اع امر و نهی اینها را قبول کردند لکن به قاعده ث اجتمکردند به احکام معینی مثل بحث ضد ، مثل بح

یح دارد   یح دارد که قاعده صباح است که  م  3یا جلد    2لد  اوایل ج لذا آقای خوئی در مصباح دارد به نظرم تصر ی  در بحث قطع است تصر

د . علی ای حال این تصور که ما حکم به الشرع ، حکم به العقل  کنآورد و بعد هم ایشان مناقشه می مورد را می   ملازمه سه مورد است سه

نگاه  فصلی است خود این ، این کتب اگر در قوانین  فصول اصلا یک  ثال قوانین و  من عرض کردم خدمتتان در کتب اصول قدیم خود ما ام

ی  : ما حکم به العقل حکم به الشرع ، اصلا یکی از فصول قوانین و فصول همین است بحث قاعده بکنید یک قانونش راجع به این است  

 .  ملازمه است 

ن جور لا به لا اشاره دارد ،  ی ملازمه مستقلا در کتب اصول ، همیدقت کردید ؟ این قاعده نیامده است این ،  در کتب اصول متاخر ما  

آقایان قائل هستند ما یکی یکی اینها را یک  ی اربعه که  متعرض شدند اما ، و لذا آن روز هم عرض کردم که خوب است احکام ، یعنی ادله 

یات این کار خوبی است مساله تنقیح کلی بکن لد ، دو جلد ، سه  عنی یک بحث مستقلی است یک ج ی عقل هم ی یم بعد هم تنقیح صغر

مثلا  به لا عرض کردم    در اصول نیست اما لای ملازمه را هم برداشتند کلا  ی ملازمه ، قاعدهقاعده ،  جلد ، مستقلی راجع به حکم عقل  

شان به عنوان  قرار دادند ایی ملازمه اما اینکه یک اصلی را قرار دادند یک فصلی را  هم ایشان دارد قاعده   مصباح آقای خوئی دارد ، اینجا 

 ی ملازمه ندارند ، دقت کردید ؟ اما در قوانین هست .  عده قا

که از    2شود ، جلد  هم که الان خوانده نمی   1است ، چون جلد    2نباشد به نظرم در جلد    1حالا جلد  قوانین است    2به نظرم در جلد  

دارد    2، مباحث خبر و حجیت خبر در جلد   دارد ی خوبمباحث   2شد ، علی ای حال چون من نگاه کردم جلد قبل هم درست خوانده نمی 

های ما روی قوانین بود انصافا هم مرد ملایی است و مرد  ها مدار حوزهخوب تا مدت ،  یک مقدارش را دیدم من ، رضوان الله تعالی علیه  

 ی ملازمه را مستقلا دارد .  هم دارد همین قاعده صول فعلی ای حال ه ،  الی علی، رحمة الله تعای است رضوان الله تعالی علیه اده الع  فوق 
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یم هم  ی ملازمه هست لکن در یک دایرهغرض مرحوم نائینی قائل به قاعده  ی محدود ، دقت کردید ؟ مثل برائت مثلا ، هم روایت دار

یم مثلا ،  ی احتیاط در موردی که احتیاط واجب است یا همین جا در ما نحن فیه که  قبح عقاب بلا بیان ، اینطوری . یا مثلا قاعده عقل دار

 ؛  آورند ی ملازمه ایشان در میاین مقدمات واجب است این به قاعده 

 ، ویکون السیر للحج وحفظ الماء وتحصیل الساتر مأمورا به شرعا ،  الی آخره شرعا  وعلیه یجب تحصیل القدرة أو حفظها 

دمه با آن مقدمات  خواهد به این وسیله بین این مق است ، حالا ایشان می شود ، اینها را مقدمات مفوته اسمش را گذاشته  اینها مأمور به می 

شوند اینها نه خودشان هم هستند به آن  خودش چیزی نیستند ترشح از واجب می دمات ترشحی قخواهد بگوید م ترشحی فرق بگذارد ، می 

 دانند . ی را این می ؟ فرق بین مقدمات مفوته با مقدمات ترشحخواهم بگویم  خورد روشن شد چه می تکلیف می 

  .العمل الذي یوجب سلب القدرة علی الواجب ، وغیر ذلك من المقدمات المفوتة وکذا حرمةرا به شرعا  و تحصیل الساتر مأمو 

اش این  خواهند بگویند در مقدمات مفوته وقتی آمد که باید مقدمات سیر حج را آماده کرد در مقدمات مفوته به اصطلاح نکتهایشان می 

گوید  د بگویید مقدمه واجب نفسی است یا اینکه قائل نیستیم ایشان می شما بای پس بنابراین  عقل ، خوب  شود به حکم   به می است مأمور  

 رشحیه یکی هستند .  بله در این جهت این مقدمات مفوته با ت

 ولکن ینبغي ان یعلم :  

 : خواهد بگوید  ان یعلم ، چون ایشان می این ینبغی 

 ،   شرعیا علی طبق ما حکم به العقل بقاعدة الملازمة خطابا مأمور  به شرعا ، 

آقایان قائل  اش وجوب شرعی دارد با اینکه  ی واجب لا اقل مقدمات مفوتهگویید مقدمهپس باید بعی آوردید  ب شما اگر خطاب شر خو 

ی  فرمایند ، دقت کنید ، اصلا در ذهن ایشان مقدمه یعنی ترشحی ، اصلا در ذهن ایشان این مقدمه، و لذا ایشان می به وجوب شرعی نیستند  

 ق شده به آن دقت کردید ،  مفوته ملح

 ،  في المقام  ان الوجوب الشرعي  ولکن ینبغي ان یعلم :

 ؛  در مقدمات مفوته مقام مراد این است 
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وترکه ، بل الوجوب في المقام مقدمي ویکون من سنخ    لیس علی حد سائر الواجبات الشرعیة في کونه نفسیا یثاب ویعاقب علی فعله

 وجوب المقدمة  

خوانم  دقت کردید من گاهی عبارت می گوید مرادش ترشحی است ، می قدمه که  ببینید من سنخ وجوب المقدمة ملتفت شدید ؟ این م

مفوته بود خلاف  ترشحی است اگر در جایی  اصول  گوید مقدمه در  نیت ایشان روشن شد که هر جا می ذه، این  یعنی در ذهنش این بوده  

 گوید :  ذا ایشان می ؟ ل قاعده است دقت کردید  

 ،  قدمة من سنخ وجوب الم

ید نه به معنای ، چون الان خود ایشان داشت می پس این مقدمه  گفت مقدمه  ای که ایشان در اینجا آوردند این را به معنای ترشحی بگیر

  به شرعا  مأمور  

 وجوبش هست  ه ، گفته ذی المقدمة ز حضار : ترشحی را روشن دانستیکی ا

 ن .  خواهد ملحق بکند به آ، می ترشحی روشن است ، آها ، گفته وجوبش هست آیت الله مددی : 

هیت این  اثل مقدمات ترشحی ، معلوم شد ؟ م اده بکند خطابش خطاب مقدمی است ممقدمات سفر را آم آید که  خطابی هم اگر در می 

ویید  گید مقدمه چه می گویت ، چون تعجب شاید بکنید شما خودتان می اسحی یکی  ترش   ی به اصطلاح مفوته با ماهیت مقدمات مقدمه 

ید ، روشن شد ؟ این  وجوب المقدمة ، این مقدمه سنخ  گویید من  ، دو مرتبه چرا می من سنخ وجوب المقدمة   ی  مقدمهی دوم را ترشحی بگیر

 .   ای که اول گفت آن مفوته بود آن را ایشان اضافه کردآن مقدمه  نی ترشحی ، در مقابلیعی اصطلاحی در مقام ، اصطلاحی دوم را مقدمه 

 المقدمة في سائر المقامات یجئ من قبل وجوب ذیها ویترشح منه إلیها ،   ایته : ان وجوبمن سنخ وجوب المقدمة غ 

یم  ای که در اصول ما دس ایشان در حقیقت دو سنخ مقدمه قائلند یکی همان بحث مقدمه وشن شد ؟ پر  آن مقدمات ترشحی است  ار

خواهند بگویند  می  هستند ، روشن شد چهرت و اینها کرد اینها مقدمات مفوته  یک بحثی که ایشان در مثل همین مواردی که باید حفظ قد

 ایشان ؟  

 المقدمة في سائر المقامات یجئ من قبل وجوب ذیها ویترشح منه إلیها ،   ایته : ان وجوبوجوب المقدمة غ 

 تبارات قبول نکردیم ؛  عرض کردیم ما ترشح در اع
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 ،  لا یمکن   وهذا في المقام 

 وجوب هنوز نیامده قبل از وقت وجوب است ؛  این لا یمکن مقدمی باشد به این معنا چون 

 لعدم وجوب ذیها بعد ،  

 هنوز وجوبی نیامده است ؛  

 فلا یعقل ان یکون وجوبها ترشحیا ، 

گوییم مقدمات مفوته هم به او اضافه  ا می ی ترشحی است ، مای که آقایان گفتند مقدمه گوید بحث مقدمهذا ایشان می ردید ؟ لدقت ک

سنخ مقدمی است نه امر نفسی ، ثواب و عقاب ، روشن شد ؟ خیلی  گیرد لکن امرش  و لذا مقدمات مفوته هم امر به آن تعلق می شود  می 

 ای ندارد ؛  رای اطلاع بر کار خوب است اما به نظر ما نتیجه انصافا بخوب تعاب نفس فرمودند ا

 ،  یکن وجوب المقدمات المفوتة نفسیا لمصلحة قائمة بنفسها  الا انه مع ذلك لم 

 است ؛    وجوب نفسینفسیا به این معنا این لمصلحة معنای 

 ، التحفظ علیه    علی فعلها وترکها ، بل وجوبها انما یکون لرعایة ذلك الواجب المستقبل ، ولمکان  بحیث یکون الثواب والعقاب

 رای اینکه آن را حفظ بکند فوت نشود ؛  ب

 ،  وعدم فواته في وقته 

 بعد از وقت وجوب ؛  

 المقدمة ،   وجوبها من سنخ وجوب أوجب الشارع تحصیل المقدمات وحفظ القدرة ، فیکون

یماصول  ی ترشحی ، من سنخ وجوب مقدمه که ما در  وجوب مقدمه   خ دقت کردید ؟ باز گفت من سنخ وجوب المقدمة یعنی من س  ،  دار

به کار برده  ، مقرر هم خوب زحمت کشیده چون این قدر دقت  خیلی  هم با دقت نوشته  با اینکه مقرر انصافا  روشن شد این عبارت ایشان  

 است ؛  

 وان افترقا فیما ذکرناه ،  
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این است که مقدمهفی افتراقشان در  این مقدمه    ای که در اصولما ذکرناه  تا ترشحی  باشد  باید وجوب فعلی  ترشحی است از وجوب 

اش یکی  فوته ، نتیجه چون مکند  ، ترشح نمی کند  می وب فعلی باشد ، حتی اگر وجوب هم استقبالی باشد باز هم ترشح  خواهد وجنمی

 است ، روشن شد ؟  

 وان افترقا فیما ذکرناه ،  

 ؛  از باب تفویت است یکی ، آن یکی ترشحی است این از این  ذکرناه عبارت ما آن 

    .المستقبل فالثواب والعقاب انما یکون علی ذلك الواجب

 فرمایند :  بعد می 

 المتعلق بحفظ المقدمات المفوتة لیس تکلیفا نفسیا استقلالیا ،   وحاصل الکلام : ان التکلیف الشرعي

وارد می  نائینی  راه دیگری مرحوم  اشو از  قربت گذشت  در بحث قصد  نائینی  این مساله هم  که  این مساله  ایشان یک  ند در   ، ایشان  ز 

کردند . متمم جعل این است که  جعل درست  مم  شان مت رای خودبضافه کردند  ها ابعد از ایشان هم بعضی ،  اصطلاحی دارد متمم جعل  

شود حالا که دو خطاب شد دو تا ملاک  سوال مطرح می آن وقت این  شود اثباتش کرد ، با دو خطاب .  مطلبی است که با یک خطاب نمی 

 .  در این به کار برده است جعل را  خواهم بگویم ؟ ایشان اصطلاح متممچه می دو تا ثواب و عقاب است ، مراد روشن شد است ؟ 

یم .  درست است دو تا خطاب است اما ملاک یکی است ، لذا مندک در آن است   فرض الله در صلاة  مثلا فرض کنید ما در روایت دار

یضة ، یعنی سنت دیگر امر استقلالی ندارد  کذا و سن رسول ال له کذا ، درست شد ؟ و لکن در روایت دارد حتی صارت السنة عدیل الفر

، این سبحان الله که ذکر رکوع است در ضمن صلاة است در ضمن  مثلا ذکر رکوع شما به رکوع بروید بگویید سبحان الله این امر ندارد  

یضه یعنی تصور این است که در اینجا ملاک یکی است ملاک نماز یکی ا یضه می فر لکن امر به هر  شود  ست آن وقت سنت مکمل آن فر

 ، یکی خورده است ، دقت کردید ؟  دو

ی است یعنی  گوید واجب وجوب نفسی استقلالی ندارد ، وجوب دارد اما وجوبش به این جهت است یک نوع وجوب مقدمایشان می 

 ؛   ی ترشح باشدیه وبی که از ناحوج

 الجعل ،   بل یکون من متمم
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ندک در جعل  آورد لکن جعل دوم مشود یک جعل دومی می ست که با جعل واحد نمی ی ااین اصطلاح نائینی است ، متمم جعل آن جای

حا مرحوم  دیگر دو تا خطاب نیست ، دو تا ملاک نیست ، دو تا عقاب نیست ، دقت کردید ؟ این را اصطلا؟  اول است خوب دقت کردید  

ندیدیم یعنی در کفایه و اینها نیامده است از اصطلاحات مرحوم نائینی است که متمم جعل  متمم جعل ، این قبل از مرحوم نائینی ما نائینی  

 است . 

 ،  ویکون 

 :  مم جعل است ببینید این معنای مت

 ،  کل من هذا التکلیف المتعلق بحفظ المقدمات 

 ؛  د مقدمات را حفظ کن گویاین تکلیفی که می 

 ،  بنفس الواجب المستقبل  مع ذلك التکلیف المتعلق

 مثل حج ؛ 

 ،  ناشیا عن ملاك واحد 

یک خطاب بگوید ، دو تا خطاب آورده است اما دو تا    شده این ملاک را در ضمن جعل ، ملاک یکی بوده لکن نمی این معنای متمم  

یضه  ء بکنید نمی رادر نماز اجیایید سنت پیغمبر را  ه امتثال ندارند ، شما الان مثلا بدک هستند جداگانخطاب من شود فایده ندارد ، سنت با فر

یضه خورده به سنت هم خورده است این طور نیست که حالا ذمندمج شدند امر یکی است ، امر  یضه  ی که به فر کر رکوع ، خود رکوع فر

 ، نه امتثال نکردید .  ثال این تکلیف کردید تمثیل سنت  هید امتوع را انجام بداست ذکر رکوع سنت است ، شما ذکر رک 

ملاکی که برای این پیدا  بگویید دقت کردید ؟  کر را  ش به این است که نماز بخوانید در نماز رکوع انجام بدهید در رکوع مثلا این ذ امتثال 

یضه است یکی می می   روشن شد ؟ بله .  شود ،  شود با ملاکی که برای اصل فر

 ومناط فارد ،  من ملاک واحد 

 این تفسیر عبارت ؛  

 ،    لا ان لکل منهما ملاکا یخصه
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 ای دارند ؛  ه هر کدام یک ملاک جداگانه ، نل خواندیم  دیگر اینجا عبارت را کام

الا ملاك واحد ، ولما لم یمکن استیفاء ذلك الملاك    حتی یکونا من قبیل الصوم والصلاة یستدعی کل منهما ثوابا وعقابا ، بل لیس هناك 

 ،  في أیام عرفة   بخطاب واحد ، حیث إن خطاب الحج 

بگوید مقدمات  شود از آن خطاب به او  است نمیدر ایام عرفه    خطاب حج ع شده است  یطتماه قبل مس   5  ایشان این ایام مثلا فرض کنید 

کند از حکم عقلی  اند بگوید مقدمات را انجام بده به حکم عقل ، عقل این را استکشاف می تو شود کرد ، اما می را انجام بده چون ترشح نمی 

یم ، لکن این حکم شرعی  هم حکم شرعی را در می  ملاکش ملاک مقدمی است نه ملاک ، آن وقت در ملاک مقدمی امر مقدمی یعنی  آور

 ؛  امر به جزء منحل در کل است یکی است 

لا یمکن ان یستوفی الملاك وحده مع عدم  ،  في أیام عرفة    ولما لم یمکن استیفاء ذلك الملاك بخطاب واحد ، حیث إن خطاب الحج 

هناك الا ملاك    ویستوفیان الملاك باجتماعهما ، فلیسآخر بوجوب السیر یکون متمما لذلك الخطاب ،    وجوب السیر ، احتجنا إلی خطاب

 واحد اقتضی خطابین ،  

مقدمات مفوته واجب است از حکم عقل حکم شرع را در    یکی در خود آیه لله علی الناس حج البیت ، یکی در حکم عقل است که

یم روشن شد می   ورد ایشان روشن شد ان شاء الله ؟  ؟ لکن این حکم مقدمی است نفسی نیست ، مآور

 ،   ولیس لهذین الخطأ بین الا ثواب واحد وعقاب فارد 

 ست چون ملاکش یکی است ؛  ب و عقابش هم یکی اثوا

 السیر ،   ویکون عصیان الخطاب المقدمي عصیانا للخطاب الآخر ، حیث إنه یمتنع الحج بنفس ترك

 جام بدهد اگر سیر نکند ؛  تواند ان حج نمی 

 فبترکه للسیر قد ترك الحج وتحقق عصیانه ،  

 ؛ ست م نداده ا ده نکرده است به خاطر اینکه حج انجاعصیان نه به خاطر اینکه راه نیافتاده مقدمات را آما 

 الحج إذ قد امتنع علیه الحج بسوء اختیاره    ولا یتوقف العصیان علی مضی أیام

 ا ؛  یار لا ینافی الاختیار عقابتنکته را بردند روی اینکه سوء اختیار باشد ، سوء اخ
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    .یتحقق عصیان الحج  لترکه السیر في أوانه ، فبنفس ترك السیربسوء اختیاره 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


